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يه جوري حرف نزن كه انگار من كفرِ مسجلم و بـويي    ! ببين  :زن

  .از خدا پيغمبر نبردم
  !چيز كه به ظاهر نيست همه    :مرد
  .گم منم همين رو مي. خدا پدر و مادرت رو بيامرزه   :زن
  دوني منظورِ من چيه؟ تو خوب مي    :مرد
  .گم نبايد زياد تند رفت لم من فقط ميعزيزِ د   :زن
  دين به تند رفتنِ ما؟ شما چرا از هرجا كم ميارين گير مي    :مرد
دوني كه    من منكرِ ارادتِ تو به آقا نيستم، تو مي        ! مسلم جان   :زن

هـا بـه ايـن يكـي چـه       تر از هركـدوم از امـام      خودِ منم بيش  
م شـه حك ـ    گم خيلي بـا قطعيـت نمـي         اي دارم، اما مي     علاقه

  .صادر كرد
  يعني مامون حق داشته هر غلطي بكنه؟  :مرد
  من كي همچين حرفي زدم؟  :زن
  .معنيش همينه ديگه  :مرد
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گم انتخـابِ راه درسـت از         اما مي . من كاري به مامون ندارم      :زن
  .قدرها هم ساده نيست غلط اون

هرچه قدر هم كه سخت باشه، آدم بايد نگاه كنه معيارِ حـق               :مرد
   حق اصلا كي هست؟معيارِ! كجاست

امـا اون بـدبختايي     . عزيزِ دلم برايِ من و تو معيارِ حق امامه          :زن
كه تو دستگاه خلافـتِ عباسـي تمـامِ تـصورِشون از فقـه و               

فهمن خلافت و امامت      اصولِ شيعي منقلب شده و اصلا نمي      
شـن،    در كدام نقطه از هم جدا شدن و كي به هم متصل مي            

  !شه كه اين چيزا سرشون نمي
يه هو با اين تفاصيل بگو قـاتلينِ امـام حـسين هـم آدمـايِ                  :مرد

  .اي بودن و حق داشتن اشتباه كنن بدبخت بيچاره
منم مثلِ تو، محـرم و صـفر      . مسلم جان، حرف تو دهنم نذار       :زن

. كـنم  پوشم و گاهي حتا از تو هم بيـشتر گريـه مـي    سياه مي 
 ايـن   گم انتخاب كردن به     من مي . حرفِ من چيزِ ديگه است    

  .گي نيست ها كه تو مي گي ساد
  .انتخابِ امام كه ديگه مشكلي نيست! زنِ حسابي  :مرد
آخه تو بعد از گذشتنِ اين همه سـال و مـاه و معلـوم شـدنِ                   :زن

تـوني    هـايِ تـاريخ، راحـت مـي         نتيجه اعمالِ هركدوم از آدم    
در حالي كـه در دورة خـودش، مـامون خليفـة         . قضاوت كني 

  ت ازش واجب، غير از اينه؟اسلامي بوده و اطاع
  !اما به ناحق  :مرد
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اصلا تو، همين حـالاش رو نگـاه        ... دونم به ناحق اما     من مي   :زن
دونـي   تو اگـه تـو يـه كـشوري زنـدگي كنـي كـه مـي           . كن

دونم با تقلب اومده رويِ كـار،         حكومتش مثلا غاصبه چه مي    
كنـي طبـقِ      آيا تا زماني كه تو اون كشور زندگي مي        ! هرچي
  كني؟ از اون حكومت پيروي نميقانون 

  !نه  :مرد
. چون تـو آدم خـوبي هـستي       . كني  درسته تو اين كار رو نمي       :زن

اما قبول كن كه اين كار خيلي       . چون تو معتقدي، سواد داري    
  .ها مرسوم و عاديه جاها و برايِ خيلي آدم

كنه، به مرسـومات و ايـن         كسي كه مدعيه از امام پيروي مي        :مرد
  .زنه با حقايق سر و كله مي. رهچيزا كاري ندا

اما مـا مگـه چنـدتا شـيعة واقعـي           . خدا جدو آبادت و بيامرزه      :زن
  چون و چرا؟ بي. داريم كه سمعا و طاعتا باشن

  .هايِ غيرِ واقعي حق بديم كه تونيم به شيعه ما كه نمي  :مرد
  !شينيم مسلم جان ما جايِ خدا نمي  :زن
دونـن كـشتنِ      همه مي . ستن ه  ببين يه چيزايي حقايقِ مسلم      :مرد

. آدما بده، دروغ بده، تجاوز بده، مهربوني خوبه، عدالت خوبـه          
خب اينا كه در طولِ تـاريخ عـوض         .. كمك به ديگران خوبه   

  .نشدن
ها نفـر بـرايِ توجيـه         تعبيراشون چي؟ غير از اينه كه ميليون        :زن

هاي تـو   رفتاراشون، تعبيرها و تفسيرهايِ متفاوتي از اين واژه       
  ن؟دار
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  !گي ديگه داري مزخرف مي  :مرد
  !پس درست صحبت كن. كنيم مسلم ما فقط داريم بحث مي  :زن
  .تونم در برابر مزخرف گويي، درست صحبت كنم من نمي  :مرد
هـايِ پيـروي از       از نـشانه  . زنيم  ما فقط داريم با هم حرف مي        :زن

  غير از اينه؟. امام هم خوب حرف زدنه
ياد يـه همچـين توجيهـاتي         بدت نمي اما انگار تو خودت هم        :مرد

  !رو؟ در موردت قبول كنند
  .فعلا كه وقتِ آزمايش نرسيده  :زن
گـي آقـا    ايـستي مـي   تو مـي . فرض كن الان امامِ زمان اومد     :مرد

  شرايط چيه، موقعيت كدومه؟
حرفِ من اينه كه درك و شناختِ امامِ زمان در هر عصر كارِ               :زن

ه اين نتيجه برسم كه امـامِ  بله، اگه من ب. اي هم نيست    ساده
اما . چون و چرا اطاعت كنم      زمانم هست و اومده، وظيفمه بي     

قدر   مساله اينه كه موانع، برايِ شناختِ امامِ زمان هميشه اون         
  .زياد بوده و هست كه هر آن امكانِ اشتباه وجود داره

تو همين شناخت و عدمِ شناخته كه شيعه خودش رو نـشون              :مرد
  ...داد

خوريم؟   شام چي مي  . خوام بگم يك ساعته     م همين رو مي   من  :زن
  .هرچند من به خاطر بعد از ظهر هنوز باهات قهرم

  .تو رو خدا دوباره شروع نكن، حوصله ندارم  :مرد
  خوري يا نه؟ بالاخره چيزي مي  :زن
  .م نيست الان گرسنه. نه، بيرون چيزي خوردم  :مرد
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  !من رو باش برات چي درست كردم  :زن
  .و كه قهر بوديت  :مرد
  .تونم فراموش كنم م رو كه نمي وظيفه  :زن
  .وظيفة تو فعلا تشخيصِ حق و ناحقه  :مرد
آقا صديقي كه اين همـه هـم دوسـتش            تو مسجد چيه، حاج     :زن

  منطق حرف بزنه؟ داري تا حالا شده بي
  .اون هنوز مزخرف نشنيده آخه  :مرد
قا خيلي هم   اتفا. من خودم صدبار تا حالا باهاش بحث كردم         :زن

  .اما هنوز نشده صداش رو بلند كنه. از اين شديدتر و تندتر
  .بازي كني با من دونم تو چه اصراري داري لج منم نمي  :مرد
  .كنم بازي نمي من لج  :زن
  .برمت دوني كه مي اگه به خاطرِ بعد از ظهره، خودت مي  :مرد
  .جوري كه من دوست دارم اما نه اون  :زن
خودِ بعد از ظهـرت حـسينيه         هايِ بي   بازي  رِ لج تو حتا به خاط     :مرد

  .هم نيومدي
  حق نداشتم؟  :زن
  !دم برم يا نمي چه حقي؟ مگه گفتم نمي  :مرد
  .تو اين دوساله كه من چيزي نديدم  :زن
شـون رو     گي كنن و مهريـه      آخه كجا ديدي دو نفر با هم زند         :مرد

  همون سالِ اول ادا كنن؟
تونـه جيـغ و داد راه         نفـع همين ديگه، فقـط جـايي كـه بـه             :زن

  .دين ندازين و شعار مي مي
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  .دم من كه نگفتم نمي  :مرد
  .ما قول داديم كه خيلي چيزامون فرق داشته باشه  :زن
  .خورم اي، چيزي مي  حالا كه گفتي، ميوه  :مرد
خـوام دوبـاره بحـث رو         مـن نمـي   ! تو قول داده بودي مسلم      :زن

اما تـو نبـودي     . هاي هم ندار    دونم فايده   چون مي . شروع كنم 
  ؟..گفتي سالِ اول فلان و بهمان كه كه مي

  تونستم و نكردم؟  :مرد
خيـالِ    خـوام بـي     انصاف؟ من فقط نمـي      من سخت گرفتم بي     :زن

  .خيالِ قول و قرارامون بي. ماجرا بشي
  .ديدي كه چيزايي رو كه تونستم انجام دادم  :مرد
ق هـم  آره خب؛ اين يه جلـد قـرآن و يـه كاسـه آب بـا زنب ـ             :زن

امـا سـفرِ    . من ممنونـت هـم هـستم      . باشه. دادي ديگه   نمي
  .دوني كه نذر دارم تو خودت مي. مشهد يه چيزِ ديگه است

زنـي انگـار بايـد سـوار ماشـين بـشيم و               يه جوري حرف مي     :مرد
  .خلاص

  .مهم نيته. ترم هست كنه تازه اين بامزه چه فرقي مي  :زن
. ولوهـا حـرف زدن    باز مثـل بچـه كوچ     . بس كن ديگه راحله     :مرد

  شروع نكن مثلِ بچه كوچولوها حرف زدن
خوام يادت باشه كه خيلي وقتا، تو همين وظايفِ   من فقط مي    :زن

  !چون و چرا چه برسه به اطاعتِ بي. موني كوچيكم مي
ويكـم پـا    گي؟ آخه كي تو قـرنِ بيـست   چرا چرت و پرت مي    :مرد

  .ذاشتيت گ ره مشهد كه تو اين رو مهريه شه با شتر مي مي
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  چيزا حاليم نيست؟ خيال كردي خودم اين  :زن
  !خواي لجِ منو در بياري ديگه پس بگو مي  :مرد
آره اصـلا   . گـي   من كه هرچي بگم تـو يـه چيـزِ ديگـه مـي               :زن

  .خوام لجت رو در بيارم مي
ت رو هـم      اون ميـوه  . ره  بـازا تـو يـه جـو نمـي           منم آبم با لج     :مرد

  !نخواستيم
مـنم  . لان حوصلة درست و حسابي نـداري       تو ا  ]در حال رفتن  [  :زن

خوام بعد دوسال     نمي. شه  ازظهر مي   دونم مثل بعد    مي... رم  مي
  .رومون به هم وا بشه

  خواد وابشه يا نشه گم مي اگه يه چيز ناحق باشه، من مي  :مرد
  .مسلم جان تو رو خدا خرابش نكن... امشب شهادت آقاست  :زن
  كنه؟ مگه برايِ تو فرقي هم مي  :مرد
  گي؟ چرا اراجيف مي  :زن
مگه يك ساعته اگه تو بودي معلوم نبـود         ... مگه غير از اينه؟     :مرد

  !سمت مامون بودي يا امام
  .كنم سمت امام باشم من فقط گفتم دعا مي  :زن
  !يعني مطمئن نيستي  :مرد
كي يقين داره وقت آزمون چه      ... آخه كي از خودش مطمئنه؟      :زن

  ده؟ واكنشي نشون مي
پس اينا  ! همه علم و معلومات مطمئن نيستي       داره با اين    خنده  :مرد

  !خوره به چه درد مي
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خوام   و البته با ترس و اضطراب از خدا مي        . كنم  من توكل مي    :زن
  .اشتباه نكنم

  ؟..و اگه اشتباه كني  :مرد
  .خدا اون روز رو نياره  :زن
  من چطور تو اين دو سال با تو زندگي كردم؟  :مرد
  !وديگه مزخرف نگ  :زن
من تمامِ اين مدت به واسـطة اطمينـان بـه تـو، بـه قـول و                    :مرد

  .قرارامون اعتقاد داشتم
  !كنيم مسلم مون رو مي ما داريم زندگي  :زن
ش عدمِ اطمينان به بـودنِ بـا          اين زندگي خراب بشه كه پايه       :مرد

  آقاست
  كني؟ اين لاطايلات چيه سرِ هم مي  :زن
  .م از دستت من كلافه  :مرد
  .شه هرچي از دهنت در مياد بگي ين دليل نمياما ا  :زن
  .خوام چيزي بشنوم ديگه نمي  :مرد
كني   فكر مي . ببين عزيزم تو الان از مراسم اومدي، جوگيري         :زن

  .بايد تكليفت رو با همة دنيا روشن كني
  .كنم اقلا با تو روشن مي  :مرد
  ]رود مي[. گيرم نشنيده مي  :زن
..  ديگه حوصـله نـدارم     ]سكوت[ي  خوام نشنيده نگير    اتفاقا مي   :مرد

  .كنم فردا تكليفت رو روشن مي
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چيـز درسـت     بـذار تـا فـردا همـه       !  باشه مسلم جان   ]ازبيـرون [  :زن
بذار ادامـه نـديم بـه       . حالا آروم باش به كارات برس     . شه  مي

  .جاهايِ باريك كشيده نشه
فهمـي چـي      مـي . خوام به جاهايِ باريك كشيده بشه       من مي   :مرد

معلومه نبايد هم حرف    .. زني؟   چرا حرف نمي   ]سكوت[گم؟    مي
راحلـه  ... آدمي كه به اين سادگي از اصولش كم ميـاره      ! بزني

منتظـر  . كلافـه اسـت   [راحله اين سر و صداها چيـه؟        !... تا صبح 
اين سـو   . است زن جوابش را بدهد اما سكوتِ او بيشتر عصبانيش كرده          

ايِ چيـه؟ مـن      ايـن صـد    ].ريـزد   اتاق را به هم مي    . رود  سو مي   و آن 
گفـتم خاموشـش    . خاموشش كـن  . حوصلة راديو ماديو ندارم   

از هر چي قصة شب و داستان و كوفت، حـالم بـه هـم               . كن
جلـوتر  [كنيم؟    اي خدا ببين با كي داريم زندگي مي       .. خوره  مي
شود و چند لحظه بعـد بـا دو نفـرِ ديگـر از      رود و از يك در خارج مي   مي

  ].شود سمتِ ديگر داخل مي
  .تونم من نمي... نميام من از پس اين كار بر  :مرد
تو هموني هـستي كـه      !... تر پيدا نكرديم مسلم     از تو شايسته    :2مرد

  .خوايم مي
  .دار مومن، متقي، اهل شريعت، مردم  :3مرد
  ...تونم طور مي چه... زادِ آقام من خانه  :مرد
  .بره اتفاقاً بهتره كسي شك نمي  :2مرد
  ...كنيم اين مملكت سرِ جاش بمونه ميما فقط داريم تلاش   :3مرد
  ...تونم من نون و نمك خوردم نمي  :مرد
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تو فقط بايد مواظـب     ... كار كني مرد مومن     خواي چه   مگه مي   :2مرد
  .كنن وآمد مي  كساني باشي كه رفت

  اين اسمش خيانت نيست؟  :مرد
بـه  ... كسي مرد؟ ما موظفيم از آقا حمايت كنيم         خيانت به چه    :2مرد

  !به هر روشي... يهر قيمت
شه؟ مـن كـه      بيني هرلحظه از يه گوشه يه فتنه بلند مي          نمي  :3مرد

اي   هر آن ممكنـه بـه آقـا صـدمه         . براي خودم نگران نيستم   
.. ها؟ كم بود فتنة اون برادرِ نااهل؟        كم بود فتنة اموي   .. برسه

حالا كه با هزار تا خواهش و تمنا منت گذاشته رو سـرِ مـا از    
ومده، آيا نبايد مراقب باشيم كه آسـيبي بهـش   مدينه به بلخ ا 

هـايِ    نرسه؟ آيا خيالمون هنوز بايد ناراحت باشه كه بازمانـده         
هايِ مشرك، خدايِ نكرده، خدايِ نكرده بلايي سرِ آقـا        اموي

بيارن؟ بالاخره اين امت هم به كمي آرامش نياز دارن، بايـد            
  ..كسي برايِ اطمينانِ قلب كنارشون باشه

  خوره؟ بن موسا به هم مي آرامشِ اين امت با علييعني   :مرد
من به برادرم، بـه مقتـدايِ       ! زبانت لال بشه مردك   ... استغفرا  :3مرد

! ام تهمت بزنم؟ اون پسرِ پيامبره حاليت نيست؟ واويـلا           ديني
  .گم نبايد بذاريم از آقا سوءاستفاده كنن من مي

  سوءاستفاده؟  :مرد
سـت، اهـلِ دغـل و سياسـت كـه           اون اهلِ نمازه، اهـلِ تقوا       :3مرد

ايشون با دخالـت در       خوام خدايِ نكرده، شأن     من نمي . نيست
اي دارند از صـداقت   يه عده! آقاجان.. دار بشه امورِ دنيوي لكه 
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خـوان    مـي . كننـد   و مظلوميت و سكوتِ آقا سوءاسـتفاده مـي        
خودشون . هايِ دولتي بكنند    كاري  ايشون رو واردِ همين دغل    

آقا ... يد اموراتِ مملكتي رو به ما بسپرن      تشخيص دادن كه با   
. همه كه مثلِ ايشون صادق و فاضل نيـستند        ... هم كه ساده  
  !كار شدن مسلم ملت، فريب

يك سوال؛ تو به من اعتماد داري يا نه؟ آيا من صدرِ            ! مسلم  :2مرد
  اعظمي نادانم؟

  ؟...آخه اين مساله چه ارتباطي  :مرد
  !تو فقط جوابِ سوال رو بده  :2مرد
  .من كسي رو به داناييِ شما در وزارت نديدم  :مرد
  آيا مقامِ من بالاتره يا نيابتِ خلافت؟  :2مرد
  !خب معلومه  :مرد
عهدِ مسلمين رو در تنگنا       دم ولي   يعني من به خودم اجازه مي       :2مرد

بــن موســا  قــرار بــدم؟ چــرا متوجــه نيــستي؟ دارن از علــي 
مـن  ! ببـين مـسلم   ... سوءاستفاده از اون  . كنن  سوءاستفاده مي 

امـا نگرانـيِ مـن بـرايِ        . نگرانِ شأن و مقامِ آقا هـم هـستم        
حضرتِ خليفه به اندازة كافي نگرانِ ايشون       . حكومت بيشتره 

هستن و هواشون رو دارن، پس بذار من مواظبِ حكومـت و            
  .چه برايِ بنا كردنش از خون و مالمون گذشتيم باشم اون

  ..خب  :مرد
انم لال، آقا مرتكبِ اشتباهي بشن فقـط        اگه خدايِ نكرده زب     :2مرد

ايشون به عنـوانِ    . ره  شانِ خودشون نيست كه زيرِ سوال مي      
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نايبِ خلافت هر عملشون به حسابِ كلِ حكومـت گذاشـته           
  .شه مي

  .كنه ها هرگز معتقد نيستن كه امامشون اشتباه مي علوي  :مرد
آيـا  اما ديگـران چـي؟    . دونم  منم اون رو از اشتباه مصون مي        :3مرد

  ها هم مصون هستن؟ اون
بنـد   فرض كن امشب يـه دزدِ قـداره  . بذار يه مثال برات بزنم    :2مرد

  .مهماني بياد خانة تو
  .بند ندارم من دوستِ قداره  :مرد
دونـن تـو بـه        اگه از تو پناه بخواد چي؟ فردا مردمي كه نمي           :2مرد

كنن؟ آيـا تـو رو بـا اون شـريك             اون پناه دادي چي فكر مي     
  ؟دونن نمي

  ...شايد... بايد فكر كنم... بايد... دونم نمي... دونم نمي  :مرد
بايد بيايي پـيشِ خـودم      . جا ديگه امنيت نداره     اين... بايد بريم   :3مرد

  .كلي با هم كار داريم.. تويِ كاخ
  آشكارا؟  :مرد
خـوام    مـن كـه نمـي     . درِ كاخِ من به رويِ همه بـازه       . معلومه  :3مرد

تـو  .  يا خلافي رو مرتكب بشم     چيزي رو از كسي پنهان كنم     
  !دوستِ مني

  ...من.. اما  :مرد
دونم تو، اهلِ دنيـا و مـالِ          من مي ! بهش فكر كن  . بايد بريم   :2مرد

اما به هرحال دوستي با خليفة اسلام هـم بـرات           ! دنيا نيستي 
  .دنيا رو به ارمغان مياره و هم آخرت رو
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اي، آرام رويِ     هدر گوش ـ . رونـد   مـي [! منتظرت هستم پسرِ ابـراهيم      :3مرد
ــي  ــوانش م ــروجِ آن  زان ــس از خ ــشيند و پ ــي ن ــود در  دو، زن وارد م ش

  ].اي بر دوشش كنيزي از خانة امام و كوزه هياتِ
برايِ من  !...  با شما هستم   ]سكوت[كشين؟    برام از چاه آب مي      :زن

بـا بهـت،    . شـود   بلنـد مـي   . آيـد   به خود مـي   [كشين؟    از چاه آب مي   
دونـي خيـره       نمـي  ].شـود    زن خيره مي   هايي طولاني در چشم     لحظه

  كنه؟ شدن در چشمِ نامحرم دلِ شيطان رو شاد مي
  . ببخشيد من شما رو تا حالانديدم].آيد به خود مي[  :مرد
تر نيست كه از اشـكنان        يك هفته بيش  . من خراساني نيستم    :زن

هاسـت در خـدمتِ آقـا     م سـال  شـنيد . م برايِ كنيزيِ آقا اومد   
  !ايشون اومدين؟ خوش به حالتوناز مدينه با ! هستي

  دوني؟ تو از كجا مي  :مرد
هـا از هـم    قدرها بزرگ نيـست كـه آدم   خونة مولايِ من اون    :زن

  .خبر بمونن بي
  نشنيدي غيبت چه گناهِ بزرگيه؟  :مرد
  .هايِ يك نفر غيبت نيست پرسش از خوبي  :زن
  ...حتا اگه خودش راضي نباشه؟  :مرد
  شما راضي نيستين؟  :زن
  ي؟چ  :مرد
  حواستون كجاست؟ راضي نيستين كسي از شما حرف بزنه؟  :زن
  من كي هستم كه راضي باشم يا نه؟  :مرد
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درست نيست دو تا نامحرم، بيش از حدِ اعتدال         . من بايد برم    :زن
  .در خلوت باشن

در منـزلِ   . جـا كـه خلـوت نيـست         اين! چند لحظه صبر كني     :مرد
. خواد يـا نخـواد    كنه؛ ب   طهارت هم كسي اجازة گناه پيدا نمي      

  اسمتون چيه؟! پس بايستين
  !توني از بقيه بپرسي  مي].شود طور كه دور مي همان[  :زن
  گي؟ خب چرا خودت نمي  :مرد
م ـنـت ك ـرومـردن مح ـبت ك ـذتِ غي ـوام از ل  ـخ ميـه ن ـآخ  :زن

  ].زند آميز لبخند مي شيطنت[
  

2  
  .اي، بايد زنجيرت كنن تو ديوانه  :مرد
   چاه آب بكشم؟كني از كمك مي  :زن
  ..مردي؟ اگه مي.. سوختي اگه مي. تو اصلا حاليت نيست  :مرد
  مياي كمك يا نه؟. كنه كمرم درد مي  :زن
  !حقته هر بلايي سرت بياد حقته  :مرد
  .من بايد زود برگردم  :زن
  كار كردي تو خودتم هم نفهميدي چه  :مرد
  !خودي بزرگش نكن بي  :زن
  .كنه ميهيچ آدمِ عاقلي اين كار رو ن  :مرد
  عاقلي هستي حالا؟ مثلا تو آدمِ  :زن
  خوام بدونم اين كار يعني چي؟ من مي  :مرد
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تا حالا مكتب نرفتي تو؟ برايِ قبول شدن بايد امتحان پـس              :زن
  !بدي

  !امتحان، نه مرگ  :مرد
  !م نيست حالا من مرده! آها  :زن
  !تو فقط شانس آوردي  :مرد
  !يبين چيزي نمي. كوري! تو ناداني مسلم  :زن
همـه    كنـه، بـا ايـن       خواستم بدونم چرا قيام نمي      من فقط مي    :مرد

  !طرفداري كه داره؟
  طرفدار؟  :زن
  .خوام اين رو بپرسم هاست كه مي سال  :مرد
  !خوب بپرس  :زن
  !از تو، نه  :مرد
  !شايد منم تونستم كمكت كنما  :زن
  !!تو؟  :مرد
  .پرسي، برم اگر از من نمي  :زن
حكومتِ مامون حكومتِ ظلم هست     خوام بدونم     من فقط مي    :مرد

  يا نه؟
  .كه به آشكاريِ آفتابه خب اين  :زن
  آيا ما وظيفة امر به معروف و نهي از منكر داريم يا نه؟  :مرد
  منظور؟.. خب  :زن
اين همه شـيعة    .. كنه؟  كنه، چرا قيام نمي     پس چرا كاري نمي     :مرد

  ..علوي
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  لابد تو هم يكيش هستي؟  :زن
اگر پايِ مبارزه با ظلم باشه تـا آخـرش          ! من رو مسخره نكن     :مرد

  .هستم
  !بودي  :زن
  آخه اين ديگه چه جورشه؟  :مرد
اين رو هم بگم كه آقـا       . بيني  تو يك ماهه هر روز من رو مي         :زن

من چيـزي   . دونه  وگويِ من و تو رو مي       لحظه به لحظة گفت   
امـا مـساله    . مخصوصا از ايشون  . رو برايِ پنهان كردن ندارم    

امـروز  . فهمي  نمي!  من، تو رو كور كرده مسلم      اينه كه خاطرِ  
تو فقط ديـدي    ! چيزي رو كه بايد، نديدي    . هم چيزي نديدي  

مـابقيِ چيزهـا    . كه من تويِ خطر افتادم، البته از نظرِ خودت        
  !رو اصلا متوجه نشدي

  گي كه چي به چيه؟ پس چرا برام نمي  :مرد
رو كـه  جـوري هرچيـزي    ايـن . بذار يك بار با هم مرور كنيم   :زن

چشمهات رو باز كـن     . فهميم  خونيم بهتر مي    تويِ داستان مي  
  .من وقتِ زيادي ندارم! مرد

  .مرور كنيم  :مرد
  .تو مياي پيشِ امام  :زن
  .اون مياد پيشِ امام  :مرد
منـد، شـما     پرسي آقايِ من چرا با وجودِ اين همـه علاقـه            مي  :زن

  كنيد؟ قيام نمي
   تويِ داستان هست؟جا هستم يا مردي كه الان من اون  :مرد



 49                                                                                          ميلاد اكبرنژاد

خراسـان بـا شـما هـستند، اگـه لازم بـشه از                گي شيعيانِ   مي  :زن
  .سراسرِ ايران به ياريِ شما ميان

  .هم من مطمئنم، هم مردِ تويِ قصه  :مرد
  .بينم گن من كسي رو نمي آقا مي  :زن
خودِ من صدايِ   . شنوم  من صدايِ هزارها نفر رو مي     ! بيني  مي  :مرد

  ! هستم راحله]مكث[. اند ه آمادهمردانِ بسياري هستم ك
  .زنن امام لبخند مي  :زن
  .كنن به تنور اشاره مي  :مرد
  !خوان كه واردِ تنورِ روشن بشي ايشون از تو مي  :زن
زنـم، از آگـاهيِ عمـومي، از انقـلاب از             من از قيام حرف مي      :مرد

  ... وقت مردم، اون
  .زنه عرق، رويِ پيشونيت برق مي! ترسي تو مي  :زن
خوام اقـلا در راه اسـلام         خود بميرم، من مي     خوام بي   من نمي   :مرد

  .تويِ جنگ شهيد بشم
  .كني تو از فرمانِ امامت سرپيچي مي  :زن
تـوي  . خود خودم رو نـابود نكـنم        قرآن از من خواسته كه بي       :مرد

  .هلاكت نندازم
  هلاكت؟  :زن
من حاضرمَ صدبار به پايِ آقا در جنگ و جهاد كشته بشم اما   :مرد

  هنوز اين قيام به من احتياج داره... رِ هيچس
  !زني خودت رو مي بيني تو فقط حرفِ  مي  :زن
  !اما تو اين كار رو كردي  :مرد
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وظيفمه از فرمانش اطاعت    . كه من كنيزِ اون هستم      برايِ اين   :زن
  .كنم

  !!وفادار خدمتكار   :مرد
  .ايشون آقايِ منه  :زن
ايشون از تو   ! فهمي  نميدختر تو   . ايشون آقايِ من هم هست      :مرد

خواستن تويِ تنور بري و تو اين كار رو كردي؛ بـدونِ يـك              
  !لحظه فكر

  .اميدورام هربار بتونم بدونِ فكر اين كار رو بكنم  :زن
  آخه به چه قيمتي؟  :مرد
  !كنم مسلم قيمتش رو كه من تعيين نمي  :زن
  !اي خدايِ من، تو ديوانه  :مرد
  چه اهميت داره؟  :زن
  حله؟چرا را  :مرد
ت   اگه وظيفه . كاريه  ش مربوط به همين احساسِ خدمت       همه  :زن

  .باشه كارِ سختي نيست
  خواي بگي؟ تو چي مي  :مرد
  !تو از آزمونِ من سربلند بيرون نيومدي! كاره نيستي تو اين  :زن
  تو؟ آزمونِ  :مرد
! تو همة روياهام رو بـر بـاد دادي، اميـدم رو نااميـد كـردي                 :زن

  ! بافته بودم پنبه كرديهرچي ازت تويِ ذهنم
  گي؟  معلوم هست چي داري مي  :مرد
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كـه    من انتظار نداشتم تو حتا مكث كني، چه برسـه بـه ايـن               :زن
  !ترديد كني و نه بگي

  ...من تا ندونم دليلِ هر كاري چيه  :مرد
آيا اون مولايِ بدي بوده؟ آيا تا الان فرمـانِ نادرسـتي داده؟               :زن

آيا هرگز دروغي گفته، آيـا      . هستيتو از مدينه تا الان با اون        
تر از اون     پرخاشي كرده؟ آيا حقي رو ضايع كرده؟ آيا بخشنده        

ــدة نزديــك  ــا اون آزار دهن ــدي؟ آي ــزانش، رو  دي ــرين عزي ت
نبخشيد؟ آيا غذايِ تـو بـا غـذايِ خـودش هميـشه يكـسان               
نبوده؟ آيا شده هرگز بالاتر از تو جايي بـشينه و خـودش رو              

ا با همة مصايبي كه تحمل كرده، هرگز        بالايِ همه بدونه؟ آي   
ديدي كسي رو نفرين كنه؟ آيا هرگز ازش توهيني شـنيدي؟           
آيا هروقت خواسته بـه كـسي كمكـي بكنـه از پـشتِ پـرده                

وقـت چـشمش      كار رو نكرده كه نكنه خدايِ نكرده يـك          اين
كـه دسـتش    بيفته تو چشمِ اون آدم و خجالت بكـشه از ايـن          

كـلامِ قـرآن بـر زبـانش جـاري          دراز شده؟ آيا ديدي كه جز       
بشه؟ آيا غير از اينه كه اون فرزندِ قرآنِ ناطقه، خودِ قرآنـه و              

كـه كـافر      يعني اين ! تو از قضا فرمانِ قرآن رو ناديده گرفتي       
  تونم محرميه كافر بشم؟ طور مي من چه. شدي مسلم

  !راحله  :مرد
  خوام چيزي بشنوم ديگه نمي  :زن
 هنـوزم حاضـرم بـراش هركـاري         .من هنوزم خدمتگزار آقام     :مرد

  ؟..خوام بدونم چرا فقط مي. بكنم
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زمين نيست؟ تو در برابرِ       آيا اون خليفة واقعيِ خداوند، بر روي        :زن
  كني؟ فرمانِ خداوند چون و چرا مي

  كنم به چه دليله؟ آيا نبايد بدونم كاري رو كه مي  :مرد
ه بايـد   رس ـ  وقتي مستقيما از خدا فرمان مي     ! تو اشتباه گرفتي    :زن

اگـر ترديـد    . چرا و دليل و برهان مـالِ بعدشـه        ! اطاعت كني 
نكرده بودي شايد حالا فهميده بودي كه سِر اين فرمان چي           

  بوده؟
  !تو به من بگو  :مرد
  .ديگه حرفي ندارم  :زن
  .كنم خواهش مي! بمون راحله  :مرد
آقا من رو زيادي آدم حساب كرد كه گفـت اگـه صـدنفر رو                 :زن

  .داد كومتِ اسلامي تشكيل ميمثلِ من داشت ح
  .فقط يه فرصتِ ديگه... يه فرصت! بمون راحله  :مرد
گي به دسـت نميـان، امـا معمـولا مـا بـه                ها به ساده    فرصت  :زن

  .ديم گي از دستشون مي ساد
  ميرم من بدون تو مي. كنم خواهش مي. فقط يه بارِ ديگه  :مرد
  !خداحافظ. ميرم من با تو مي  :زن
  افتم؟ خواي به پات بي  مي]سكوت[ فقط يك سوال  :مرد
 ].ايستد مي[  :زن
  كردي؟ تو اگر در جنگِ صفين هم بودي همين كار رو مي  :مرد
  خواي بدوني؟ تو چي مي  :زن
  ؟..كردي يا فقط بگو اين كار رو مي  :مرد
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  دونم فردا همين كار رو خواهم كرد يا نه؟ من حتا نمي  :زن
  يعني چي؟  :مرد
كنم كه فردا اگر آقـا        من دعا مي  . سلمكنم م   من فقط دعا مي     :زن

امروز خدا خيلي مراقبم بـود كـه    ! چيزي ازم خواست، نه نگم    
خـوام،   فقـط از خـدا مـي      ... اگـه فـردا بيـاد يـا       . اشتباه نكردم 
  كنم كه باز هم مواظبم باشه التماسش مي

  . فقط يه فرصتِ ديگه راحله]سكوت[  :مرد
 هم نفهميدي چي    هنوز! بيني  مي! خواي  تو از من فرصت مي      :زن

  ].آيند  پس از چند لحظه مي3 و مرد2مردِ . رود مي[! بر تو گذشته
كني يا بالاخره يك      چي شده مسلم؟ به پيشنهادِ من فكر مي         :3مرد

  تصميم گرفتي؟
  ..تونستم كاش مي  :مرد
  دوني عاقبتِ اين كار چيه؟ كني؟ مي تو از من سرپيچي مي  :3مرد
  ...ي ندارم امامن قصدِ سرپيچ.. سرورِ من  :مرد
آيا خليفة مسلمين بر جان و مال مسلمين تـسلط داره           ! مسلم  :2مرد

  يا نداره؟
  .داره سرور من داره  :مرد
  .خواد اين كار رو بكني خليفة مسلمين از تو مي  :2مرد
  !تونم طور مي من چه  :مرد
  !همين. ها رو براي مولات ببر تو فقط ميوه  :2مرد
  ...ها اما اين ميوه  :مرد
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ببينم نكنه تو واقعاً فكر كردي من اين قدر سـنگ دلـم كـه                 :3مرد
  .بخوام پسر پيامبرم رو مسموم كنم

  ...اما من خودم ديدم  :مرد
ما بايد بدونيم تـوي ايـن خونـه         . اين يك آزمون ساده است      :3مرد

  خبره؟ چه
بايـد  . عهد مـسلمين هـستيم      ما مسوول حفاظت از جان ولي       :2مرد

الي ِخونه بـراي مراقبـت از ايـشون         گيِ اه   بدونيم ميزان آماد  
  چقدره؟

  ...اما من خودم ديدم  :مرد
  .تو بارها گفتي كه حفظ حكومت اسلامي واجبه! مسلم  :3مرد
  ...خب من  :مرد
هر كسي كه نسبتي . خوام تو فريب ظواهر رو نخوري من مي  :3مرد

  شه كه معصوم نمي... داره العياذباا... ا  با رسول
  ...اما اون  :مرد
بن موسا خداي نكرده، زبانم لال غل         خوام بگم علي    من نمي   :3مرد

خوام تو رو آگاه كنم كه هـر كـسي بـه              مي! نه. و غشي داره  
  .خاطر نزديكي به خاندان رسالت لزوماً پاك و صالح نيست

  .معلومه  :مرد
حالا بگو ببينم، آيا مسووليته كشته شدن هر فردِ         . خيلي خب   :3مرد

  گيره يا نه؟ مايِ قوم رو ميمسلمان مسووليتش گردنِ حك
  .شكي نيست  :مرد
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كـشم؟ خـدايِ احـد و واحـد           ها چه مـي     دوني من شب    تو مي   :3مرد
آگاهه كه اگه خاري تويِ پايِ يك مسلمان بره، انگار كه در            

تو بگو  ! تو بگو سهل  . اين دردناك نيست  . چشم من فرو رفته   
  .كشم از دردِ اين جماعت ها چه مي كه من شب

  اهِ؟ درست. كه امامت وارد بلخ شد، به ياد داري مسلمروزي   :2مرد
  .درسته  :مرد
اون روز مامون قبايِ خلافت رو در آستانة دروازة بلـخ بِـش                :2مرد

تر بـراي     كنم از تو شايسته     تقديم كرد و گفت هر چه فكر مي       
كـنم    بينم، پس جامه رو از تنِ خودم بيرون مـي           خلافت نمي 

  !برايِ تو
  .خدا، كه هنوز هم به چنين گواهي استوارمبه خداونديِ   :3مرد
  !تونم بفهمم چرا نپذيرفت هنوز هم نمي  :مرد
اون از زير بارِمسووليت شانه خالي كرد و همه چيز رو به من               :3مرد

خواست در عذابِ مـن بـرايِ حكومـت           اون نمي . واگذار كرد 
  .شريك باشه

  عذاب؟  :مرد
ر كـردي فرمـان     فك. ش  هر لحظه و هر دقيقه    . عذاب، مسلم   :3مرد

  بيني؟ بري مي فرمان... ميدي و
  ...اي از زبانِ پسرِ موسايِ كاظم شنيده شد اون روز جمله  :2مرد
گفت اگر خلافت حق توت، پس حق نداري به كسي ديگـه              :مرد

واگذار كني واگه حقِ تو نيست حق نداري در موردش تعيين           
  !تكليف كني
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كه مـسووليتِ سـنگينِ     نپذيرفت  . آقايِ تو زرنگ بود   . درسته  :2مرد
اما مامون، بزرگواري كرد و ظاهراً به زور،        . خلافت رو بپذيره  

  .اما در قلبش با شادي، ولايت عهدي رو به اون داد
به شرطي كـه در هـيچ دخـل و تـصرفِ حكـومتي شـركت                  :مرد

  .نداشته باشه
 مـن . نبايد دستش به سياست آلـوده بـشه       . اون مردِ خداست    :3مرد

برايِ همين هـم هـست كـه بـرام عزيـز و             . كنم  دركش مي 
  .محترمه

  !خواي اون رو بكشي تو مي  :مرد
  .دي با حرفات زبونت لال بشه مرد كه عذابم مي  ك3مرد
  ...كشي پس چرا اگه عذاب مي  :مرد
ما تمام تلاشـمون رو بـراي       . هاي من تموم بشه     بگذار حرف   :2مرد

اي    مـا جنبنـده    نكـرديم؟ آيـا پـيش از      . حفظ حكومت كرديم  
ها و راههـاي خراسـان رو داشـت؟ آيـا مـا               جراتِ گذر از مرز   

امنيت رو به اين ولايت تقديم نكرديم؟ خودِ آقايِ تو هم اين 
برايِ همين هم هـست كـه معـصومانه سـكوت       . دونه  رو مي 

كنه و رضايتش رو با همين سكوت و دعاهـايي كـه مـن            مي
. ده   نشون مي  كنه  خودم شنيدم در حق مامون و خلافتش مي       

چرا متوجه نيـستي ؟ دارن از       . اما مسألة ما مسألة اون نيست     
دارن به حريمِ سياست و دغل      . كنن  آقايِ تو سوء استفاده مي    

و اين از شـان ايـشون بـه         . كنن  و دروغ و لجن نزديكش مي     
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حيفـه داخـلِ آلـودگيِ    . ايشون اهل نماز و تقوا هـستند   . دوره
  .سياست بشن

من تـوان و ارادة انجـامِ ايـن         ! شرمي سهل   تو بي  ]گريه كنان [  :3مرد
  .كار رو ندارم

تو برايِ حفظِ خلافتِ اسلام كه از نبيِ مكـرم بـه            ! سرورِ من   :2مرد
  !تو رسيده حتا از برادرت هم نگذشتي

هـا   دوني كـه شـب   تو خوب مي  ! به يادم نيار سهل   !  آخ ]گريه[  :3مرد
  .كشم از اين همه كابوس و عذاب چه مي

كـنن، از دادنِ مـال و         اني كـه بـرايِ خـدا مجاهـده مـي          مرد  :3مرد
  .ناموسشان ابايي ندارن

  !من برادرم رو دوست داشتم فضل  :3مرد
  !برايِ حفظِ آرامشِ امت، تو مجبور بودي! تو مجبور بودي  :2مرد
واي . موسـا را بيـشتر از بـرادرم دوسـت دارم            اما من عليِ بن     :3مرد

  !ندهخدا، اين آزمايش رو برايِ من قرار 
امـا ايـشون كـه      . دونيم ميزانِ علاقة تو به آقا چقـدره         ما مي   :2مرد

دونم   مي. پيوندن  به اجدادِ طاهرنيشون مي   . رن  جايِ بدي نمي  
اما مرداني كـه تـن بـه خـدمتِ خلـق            . عذابش برايِ ماست  

دونستن كـه چيـزي جـز عـذاب و            سپردن، از همون اول مي    
  .شه حرمان در اين راه نصيبشون نمي

  .م بر كنيد ببينم، من گيج شدص  :مرد
گرها برايِ آشـوب در سـرزمينِ         فتنه! خيلي ساده است مسلم     :2مرد

شـون كيـه؟    حـالا بهانـه  . گـردن  نوپايِ ما دنبـالِ بهانـه مـي    
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امـا  . دونيم ايشون پاك و معـصومند       ما همه مي  . موسا  بن  علي
اي دارن از ايـن نـامِ پـاك بـرايِ مقاصـدِ خودشـون                 يه عده 

اي جان و مال و ناموسِ مـردم   ن، در هر گوشه كن  استفاده مي 
دونن به ولايـتِ      كنن و خودشون رو منتسب مي       رو غارت مي  

  .موسا عليِ بن
  خب اين چه ربطي به آقا داره؟  :مرد
بينـي    تونيم دست به كاري بـزنيم و مـي          ما به احترامِ آقا نمي      :2مرد

  .شن تر مي تر و درنده گرها هم روز به روز قوي كه آشوب
  .اما اين قتلِ نفسه. پس بايد خودِ بهانه رو از بين ببرين  :مرد
بگذار اگه قراره در آخرت كسي عذاب رو تحمـل كنـه، اگـه                :3مرد

قراره كسي پاسخگويِ اين واقعه باشـه، مـن هـستم كـه از              
 اي خـدا    ]كند  مويه مي [. ترم  يِ خلق به او و جدش نزديك        همه

من كه ابـراهيمِ    اين چه امتحاني بود كه برايِ من خواستي؟         
  .خليل نيستم

  ؟..اما سرورِ من  :مرد
راستي مسلم من شنيدم كه در خانة مولات دختـري هـست              :2مرد

  .ها سرنوشتش برايِ تو اهميت پيدا كرده كه تازگي
  منظورتون چيه؟  :مرد
  .راحله ديگه برايِ اون اهميتي نداره! رهاش كن فضل  :3مرد
  .به اون كاري نداشته باشيد  :مرد
  تو فكر كردي من كي هستم؟ قاتل؟  :3مرد
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پـس ديگـه نگـرانِ      . رابطة شما كه به هرحال به هم خورده         :2مرد
  چي هستي؟

  .كنم خواهش مي  :مرد
حالا . تو برايِ دلت حاضر نيستي از يك دخترِ غريب بگذري           :3مرد

گذره كه برايِ خاطرِ آسايشِ اين امت از          ببين به من چي مي    
  .هام بايد چشم بپوشم عزيزترين

اون . اما به راحله كاري نداشته باشـين      . كنم سرورم   درك مي   :مرد
  ربطي به اين ماجراها نداره

ما بـا كـي ددرِ     ! بيني فضل   كني من جلادامَ؟ مي     تو گمان مي    :3مرد
  كنيم؟ دل مي

  !اون نگرانِ راحله است سرورم  :2مرد
تو رو به   . خداترس و باايمان  ! اي هستي مسلم    تو مردِ شايسته    :3مرد

بگـذار  .. ت  در كنارِ راحله  . كنم  كومتِ مازندران منصوب مي   ح
  .اين واقعه بخوابه

  ...اما... مازندران؟  :مرد
 خوب فكر كـن  ].دهد  در حالِ رفتن و در حالي كه سيني را به او مي           [  :2مرد

  !خوب! مسلم
كند كـه زن بـا صـدايش او را            دو، با سيني حركت مي      پس از خروجِ آن   [  :مرد

  ].كند متوقف مي
   كجا؟]از بيرون[  :زن
  .زني  پس هنوز با من حرف مي]ايستد مي[  :مرد
 ]شود وارد مي[پرسيدم كجا؟   :زن
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  .برم خدمتِ آقا مي! بيني كه مي  :مرد
  .بردي هميشه كه تو نمي  :زن
  .برم خب اين بار رو من مي  :مرد
  كني؟ كار مي دوني داري چه تو مي  :زن
  .نيدو تو نمي. دونم اين بار رو خوب مي  :مرد
  .دونم مسلم چيز رو مي من همه  :زن
كني همة چيـزايِ      اصلا تو چرا فكر مي    ! دوني  دوني، نمي   نمي  :مرد

كه يك بار واردِ تنورِ روشن شدي         دوني؟ برايِ اين    دنيا رو مي  
  و سالم ازش بيرون اومدي؟

اما چشم هايِ تو رو خوب      . دونم  من همة چيزايِ دنيا رو نمي       :زن
  .خونم مي

  .ش نيست يِ من هيچ طوريها چشم  :مرد
  .گويِ خوبي هم نيستي دروغ  :زن
  .من ديگه كاري به كارِ تو ندارم تو هم نداشته باش! راحله  :مرد
كني به كارِ خودت كـاري        به كارِ خودت چي؟ اصلا وقت مي        :زن

  داشته باشي؟
  .نبايد من رو با تو ببينن  :مرد
  چه كساني؟  :زن
  .كنم از من دور شو راحله، خواهش مي  :مرد
  توني از من محافظت كني؟ جوري مي كني اين تو فكر مي  :زن
  !كشنت من مجبورم ها مي اون  :مرد
  پس حدسم درسته؟  :زن
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  .كنم خواهش مي! از من چيزي نپرس  :مرد
آيـا مـن ايـن      ! نگاه كن مسلم  . هايِ من نگاه كن     تويِ چشم   :زن

  قدر مهمم؟
  تونم بهت فكر نكنم نمي. دستِ خودم نيست  :مرد
  فهمي؟ من ابليسِ تو شدم مرد چرا نمي  :زن
ولـي  ! تونم  اما مي . تونم دوريت رو تحمل كنم، سخته       من مي   :مرد

  !نبودنت رو هرگز
توني من رو از      و لابد اين جوري پيشِ خودت فكر كردي مي          :زن

كنـي،    شرِ توطئه حفظ كني؟ تو من رو شـريكِ توطئـه مـي            
  !كني اي كه خودت داري احمقانه اجراش مي توطئه

  .من نشد، كسي ديگه. كنند به هرحال اونا اين كار رو مي  :مرد
نذار اين لكة ننگ، رو اسمت      . خوام به دستِ تو باشه      من نمي   :زن

  .بمونه
  !اسمِ من چه اهميتي داره وقتي كنارِ اسمِ تو نيست  :مرد
  فهمي؟ كشي، مي تو داري امامت رو مي  :زن
  .ره امامِ من به بهشت مي  :مرد
  تو چي؟  :زن
  زنم فهمي؟ من دارم از تو حرف مي تو چي؟ تو مي  :مرد
خـواي در     امـا منـي كـه مـي       . خواي  تو من رو مي   . فهمم  مي  :زن

  .اين من رو نابود كن. پوستِ ابليسِ وجودت رخنه كرده
  .تونم نمي  :مرد
  بيني؟ چه مي! به من نگاه كن  :زن
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  !زيبا، خيلي زيبا  :مرد
  خواي از اين زيباتر ببيني؟ مي  :زن
  .توهم؟ من از توهم متنفرم  :مرد
  !اگه قول بدم مالِ تو باشم  :زن
  .ديگه دير شده! نه  :مرد
گـي كـه بـه خـاطرِ نجـاتِ مـن ايـن كـار رو                   پس دروغ مي    :زن

  .كني مي
  .هرجور دوست داري فكر كن  :مرد
  .گي كه من رو دوست داري دروغ مي  :زن
  فهمي؟ چرا نمي  :مرد
  .ياحمق! اي تو ديوانه! فهمي تو نمي  :زن
اون چرا خـودش ولايـتِ ايـن قـوم رو بـه             . اي لعنت به من     :مرد

نپـذيرفت ايــن  . عهـده نگرفـت؟ چـرا خلافــت رو نپـذيرفت    
  مملكت رو سامان بده؟

  كدوم مملكت؟ تو حالت خوبه؟  :زن
چـي رو تقـديم       كش كـردن؛ دودسـتي همـه        اونا بهش پيش    :مرد

  چرا؟. كار كرد؟ ردش كرد اون چه... اما اون. كردن
  .نقشه است. ها توطئه است ناي  :زن
  بينين؟ جا ردِ پايِ توطئه مي شما چرا همه  :مرد
اگه حكومت حقِ مامون بود، چرا بايـد        !... خوب فكر كن مرد     :زن

  .داد به كسي ديگه مي
  .اون از زيرِ بارِ مسووليت شانه خالي كرد  :مرد



 63                                                                                          ميلاد اكبرنژاد

  .اون با فراست به توطئه تن نداد  :زن
  اش داريِ چون دوستكني،  كوركورانه دفاع مي  :مرد
  .پرستمش دوستش ندارم، مي  :زن
  .كافر شدي  :مرد
  .اون نامِ ديگرِ خداونده  :زن
  كار كنم؟ من با تو چه  :مرد
اي در دلم جا داشته باشي، بايد زيرِ آفتـاب              خواي ذره   اگه مي   :زن

  .باشي تا ببينمت
  كجاست اين آفتاب؟  :مرد
 نـسيم لايهـلايِ     هـايِ   هـا و نفـس      در اتاقي كه آوايِ چلچله      :زن

. هـايِ هـوا جـاري كـرده         صوتِ قرآنش، عطرِ بهشت تو رگ     
؟ !بينـي؟ كـوري مـسلم       هجومِ آفتاب رو از لايِ درِ اتاق نمي       

  !چشم باز كن
  .خوام من تو رو مي  :مرد
مـن دوسـت      دوسـت داشـتنِ   ! سرِ رشته جايِ ديگه است مرد       :زن

 يك نامِ . عشق هزار نام داره، مسلم    . داشتنِ كسي ديگه است   
  .جاست درخشان اون

  !من گيجم  :مرد
مثلِ الان كه تـو     . ها يك بازي بود     اون واگذاري ! بفهم مسلم   :زن

خواست آشـفتگي حكـومتش رو        مامون مي !... داخلش هستي 
مردي بـر راسِ حكومتـه كـه        ! تصور كن ... گردن امام بندازه  

بر خلافِ دسـتورش عمـل      .. كنه  كسي حرفش رو گوش نمي    
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ركـانِ حكومـت رو از راس تـا پـايين      مامون همـة ا   . كنن  مي
چنان چيده بود كه با هر فرمان و حكمـت و مـصلحتِ امـام               

افتـه؟ هـر    ايـن جـوري چـه اتفـاقي مـي     . كردن  مخالفت مي 
اشتباهي، هر خلافي در هر جايِ حكومت به نامِ كي نوشـته            

حكومت، زمـان   ! اون باهوش بود مرد   . شه؟ رهبرِ حكومت    مي
  . هم بخوانداره، وقت داره، بايد مردم

  خواستن؟ آيا مردم نمي  :مرد
  خواستن حالا مامون بر مسند بود؟ اگه مي  :زن
  .اما علي هم حكومت رو پذيرفت  :مرد
وقتي كه از شدتِ هجومِ مردم برايِ پذيرشِ حكومت،         .. كي؟  :زن

دارن ! بفهـم مـسلم   .. شـدند   لـه مـي    پسرانش زير دست و پا    
  .ت حرف بزنيك بارِ ديگه با خود. كنن باهات بازي مي

راحلـه اون از    ... كسي ديگه ... راحله اگه من اين كار رو نكنم        :مرد
  .مرگ برايِ اون مهم نيست.. ترسه مرگ نمي

برايِ تو چي؟ تو فردا جوابگوي پدرانش هـستي؟ جوابگـوي             :زن
  مادرش؟

  كار كنم؟ خدايا من بايد چه  :مرد
  .ده اگه خدا رو بلند صدا كني بهت جواب مي  :زن
  موني؟ با من ميتو   :مرد
به خودت نگاه كن داري     .. ام  فهمي مسلم؟ من بهانه     چرا نمي   :زن

كني؟ داري بـرايِ مـرگِ امامـت بـه ظلـم يـاري                كار مي   چه
؟ ! نـور باشـي     خواستي در سپاهِ    اين تو بودي كه مي    .. كني  مي
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... در سپاهي كه پرچمش دستِ صـاحبِ رضـايتِ خداونديـه          
ردي كه مطمئن نيستم    ك  تومن رو سرزنش مي   ! توبه كن مرد  

 ]شود زن خارج مي[... حالا. در كدام سمت هستم

 يـا امـامِ   ]انگار از خـواب جهيـده باشـد   . شود سيني از دستش رها مي [  :مرد
.. خـدايا ايـن كـابوس     .. كـنم؟   كـار دارم مـي      من چه ... هشتم
.. راحلـه .. خدايا يعني من  .. كجايي؟ من كجا هستم؟   !... راحله

  !تو رو خدا
 چي شـده نـصفِ شـبي        ]آلود  شود، خواب   در پيدايش مي    تانة  در آس [  :زن

  !سرِ جات هم كه نخوابيدي. سر و صدا راه انداختي
  .با مزه است  :مرد
  چي؟  :زن
خـوام اگـه تـو راه بهمـون           مـي .. فقط يه فرصـت بـده بهـم         :مرد

حالا مـوافقي بـا يـه مـسافرتِ قـرونِ           . خنديدن، محل نذارم  
 ]خندد مي[وسطايي؟ 

  وبه؟ چرا كتابت رو جا گذاشتي تو رختخواب؟تو حالت خ  :زن
  ..ببينمش.. تو رختخواب؟ من اصلا  :مرد
  اين رو كي گرفتي؟  :زن
صبر كن ببيـنم ايـن رو امـروز         .. اين رو .. اين مالِ من نيست     :مرد

  ...آقا صديقي دستش بود حاج
اي   فقط اين جمله  .. گي؟  آرم چي داري مي     من كه سر در نمي      :زن

  .صِ خودتهكه توش اومده مخصو
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كه او را به        برايِ امامتان زينت باشيد، از اين       ]گيرد  كتاب را مي  [  :مرد
گاهي نادانسته و خارج ! اندازة خودتان كوچك كنيد، بپرهيزيد

اينا رو تو   ! ببينم راستش رو بگو كلك    ... از منطق دفاع كردن   
  ..خودت مخصوصا نوشتي يا

  .. حالا]آميز شيطنت[  :زن
  ]كند به شوخي گريزد و مرد دنبالش مي زن مي[ ..وايسا ببينم  :مرد

  
  پايان

  مهرماهِ هشتاد و پنج  


